
نتانیاهو 
در حال 

پرده برداری از 
یک راز بزرگ ، 
تمام نفسش 
را جمع کرده 

بود و یک آن 
بیرون داد و 

گفت:»این 
عکس مردی 
است که در 
حال درست 

کردن بمب اتم 
در ایران است.« 

عکس حاج 
محسن بود

 کل خانوادۀ فخری زاده هشت برادر و خواهر قدونیم قد، به قول 
قدیمی ها شیربه شیر هم بودند. محسن پسر اول و فرزند دوم خانواده 
بود. حاج حسن کارش معماری بود. چند تا از رواق هــای حرم حضرت 
معصومه از شاهکارهای او بود. طاق هایی با دهنۀ شش متر و هشت 
متر کار او بود. حتی چند تا از امامزاده های برخی از شهرهای اطراف هم 
معماری او بود. یکی از تفریحات دوران نوجوانی محسن، سر زدن به 
پدر و کار در کنار دست او و بناها و گچ بُرهایش بود.پدر علاوه بر اینکه 
مداح و ذاکر اهل بیت بود، اهل مطالعه در اشعار شاعران ایرانی چون 
حافظ و سعدی و فردوسی هم بود. تفسیر اشعار حافظ را از بر بود و 
شاهنامه خوان قهاری بود که از نمایش رستم وسهرابش دیگران به 
وجد می آمدند. نقل حرف های تیز و تند و مثل های کنایه ای و عبرت آموز 
اگــر می شد، مولوی خوان دقیقی هم بــود. آن ایــام شب هایی بــود که 
رادیــو و تلویزیون خیلی مرسوم نبود. اهالی محل بــرای شب نشینی 
می آمدند در خانۀ حاج حسن و ایشان هم برایشان از اشعار و مثل های 

  کــوهــپــایــه هــای مــشــهــورتــریــن قله 
پایتخت، روز ۷ آذر ۱۳۹۹ سرخپوش 
ــــه ســـال هـــا  ــردی ک ــ ــ ــون م ــ ــــه خـ ــــد ب ش
ــت ســرزمــیــنــمــان بر  ــرف ــش ــی بـــــرای پ
پــایــه دانـــش هـــای نــویــن تـــاش کــرد. 
شهید محسن فـــخـــری زاده متولد 
ــن ۱۳۴۰، کــارشــنــاس ارشــد  ــروردی ۱ ف
فیزیک هسته ای و معاون وزیر دفاع 
کشورمان مــردی بــود که در ماجرای 
ترور خونین او و خانواده اش بر پای 

، شهید ابدی شد. دماوند استوار

 بخشی از کتاب: 
صــدای اذان حاج حسن بلند شــد. از 
اینکه خـــدا یــک پسر تپل و لپ گلی 
ــــود، سجدۀ  بــهــشــان عــنــایــت کــــرده ب
ــزارد. ۱۰ اردیبهشت ۱۳۴۰،  ــ شــکــری گ
زمانی که تازه درست یک ماه از فوت 
مرجع عالی قدر جهان شیعه، حاج آقا 
حــســیــن بــــروجــــردی گــذشــتــه بـــود، 
محسن بــه دنــیــا آمـــد. فـــردای آن روز 
محسن را پیش حــاج آقــا غضنفری، 
امــام جماعت محل بردند تا اذان در 
گــوشــش بــگــویــد. چـــون ســیــد بـــود و 
نفسشان حــق بـــود، احــتــرام خاصی 
در مــحــل داشــتــنــد. اســـم بــچــه را هم 
محسن گذاشتند. بروبیایی بود خانۀ 
حاج حسن. اختر خانم هــم از اینکه 
خدا چنین نعمتی در دامنش گذاشته 
بــود، مسرور بــود. ساعت ها که نگاه 
به این غنچه می انداخت گل از گلش 
می شکفت. مهابادی ها و زواره ای هــا 
راه به راه یا می آمدند منزل به اختر خانم 
تبریک می گفتند، یا در محل و مسجد 
به حاج حسن قدم نورسیده را تبریک 

می گفتند.
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